
شما کابل بودید، با دوستان ملاقات داشتید، بعد از کابل رفتید غزنی...

بله، رفتیم غزنی. از غزنی ما دوباره به کابل برگشتیم، بعد دوباره پنجشیر، بلخاب، مزار شریف 
 خواستم جاهایی را بگردیم و ببینیم. حتی آقای مولوی عبدالله 

ً
و حیرتان رفتیم؛  یعنی عمدا

هنوز  که  هم  هنوز  من  گفتم  داد.  نامه ای  یک  من  به  استخبارات،  کل  دفتر  رئیس  غزنوی، 
کنید.  چکار  ندارم می خواهید  هم  اسلامی تأیید نمی کنم! تعارف  به امارت  را  طالبان  است 
گفتم می خواهم بدانم شیعه، سنی، ازبک، تاجیک، هزاره، پشتون، در ولایت های مختلف، 
استان های مختلف چگونه اند؟ ما باید بگردیم و مطالعه کنیم و در آخر سر مطالعات مان را 
شما  پیامبر  عنوان  به  من  بگیرید؟  را  من  رضایت  می توانید  شما  آیا   

ً
واقعا که  می گویم  شما  به 

هستم، من بروم در ایران با مهاجرین حرف می زنم. من می گویم آنچه شما می شنیدید همه 
دروغ است. 

ایشان یک نامه ای به من داد، این نامه به زبان پشتو است. از آن نامه آنقدر متوجه شدم که 
«این آقای ناطقی نماینده دعوت شده در لویی جرگه علمای افغانستان است». با آن نامه ما 

توانستیم همه جا برویم و با همه صحبت کنیم.

در پنجشیر چه کردید؟

آنجا مردم با آرامش تمام بودند و بگیر و ببندی دیده نمی شد.

جنگ و درگیری چطور؟

نه، هیچی نبود. آثار جنگ را هم ما آنجا ندیدیم. مردم به کشت و زراعت خود مشغول بودند و 
با چند نفر پیرمرد هم آنجا صحبت کردم.

نارضایتی عمومی چطور؟

نه، رضایت داشتند در بلخاب هم به همین شکل بود.

آن قصه مولوی مهدی آن موقع اتفاق افتاده بود؟

 مولوی مهدی که متأسفانه یک حرکت نسنجیده کاملاً نابخردانه ای کرد، هم آبروی 
ً
آره، اتفاقا

خودش را برد، هم آبروی مردمش را. ما آن را تأیید نمی کنیم.

آقای عبدالسلام حنفی هم فکر می کنم راجع به مولوی مهدی صحبت می کند.

بله، آقای مولوی عبدالسلام حنفی خیلی تأکید کرد. گفت به این جوان گفتم نکن، آبروی 
مردم خود را نبر، شما در یک موقعیت خیلی خوب قرار داری. طالبان در یک موقعیت خیلی 
خوب چند تا معدن را می خواست به مولوی مهدی بدهد. تو هیاهو نکن این مال تو دیگر. 
قرارش  تأثیر  تحت  کسی  چه  دیگر  نمی دانم  آدم  این  متأسفانه  ولی  مثلاً.  تو  مال  یوسف  دره 

می دهد.

والی بامیان بود دیگر؛ نامش چه بود؟

پرداخته  و  ساخته  آمد  وجود  به  مهدی  مولوی  برای  که  بدبختی هایی  این  تمام  زهیر.  طاهر 
طاهر زهیر است.

گفت به این جوان 
گفتم نکن، آبروی 

مردم خود را نبر، 
شما در یک موقعیت 

خیلی خوب قرار 
داری. طالبان در 

یک موقعیت خیلی 
خوب چند تا معدن 

را می خواست به 
مولوی مهدی بدهد
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